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قدر بیشتر باشد. برای اینکه تنها ابزار دفاعی ما را بگیرند و بتوانند بیایند در فضای 
ما مانور بدهند و ما نتوانیم کاری کنیم. یا مســائل دیگــر و نامربوطی را مطرح 
کنند که طبیعی ا ست ما نمی پذیریم. اصول ایران مشخص است و همیشه برای 
دیپلماسی حرف داریم. در این زمینه، احتمال اینکه ما گفت ؤگوها شروع شود و 

بتوانیم حرف مان را به کرسی بنشانیم، کم نیست.«
سفیر پیشین ایران در نروژ راجع به نظرات تندروها درباره مذاکره و دیپلماسی 
نیز گفت: »این هایی که در حال حاضر از جنگ صحبت می کنند، مسئله شان 
جنگ و دشــمن نیســت. مسئله شان سیاسی ا ست. یک ســال قبل در کشور 
انتخاباتی انجام شــد، یک نفر باخت و یک نفر دیگر پیروز شــد. این جنگ ۱۲ 
روزه فرصتی بــرای آن ها فراهم کرد که بتوانند حــرف بزنند. طرف می خواهد 
جایگاه سیاسی که از دست داده را در این شرایط به دست بیاورد و اگر هم شد، 
رئیس جمهوری که به او باخته را تضعیف کند، اگر توانســت او را به زیر بکشد و 
آن قدرت را به دســت بیاورد. این صحبت هایی که می کنند،  ارتباطی به مسئله 

جنگ، پرونده هسته ای و موارد مشابه ندارد.«

در اداره کشور و دیپلماسی عمومی با نفوذ مواجهیم �
حشمت الله فلاحت پیشــه، رئیس اسبق کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و استاد علوم 
سیاسی دانشــگاه علامه طباطبایی نیز در گفت وگو با 
هم میهن تاکید کــرد: »در مجلس دهم و زمانی که رئیس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بودم، در ۲۸ سفر تقریباً به تمام مرزهای 
کشور تا نقطه صفر مرزی رفتم، با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه با فعالان 
اقتصادی اســتان ها، علاوه بر مطالعاتی که پیش از آن انجام داده بودم، »طرح 
جامع مدیریت توسعه در مرز« را طراحی کردم. با وجود اینکه رئیس کمیسیون 
امنیت ملی بودم چند ماه تلاش کردم تا فقط چند دقیقه از برخی مسئولان کشور 
وقت بگیرم و این طرح را ارائه دهم، اما هیچ وقت موفق نشــدم. حتی برخی از 
مسئولان مانند اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و ائمه جمعه تهران را هم 
واسطه کردم تا یک ملاقات چنددقیقه ای با مسئولان بگیرم و طرح را ارائه کنم.«

او افزود: »من به عنوان رئیس مهم ترین کمیسیون مجلس نتوانستم و جای 
تاســف دارد که زنی به اسم »کاترین شکدوم« که الان برخی خبرگزاری های به 
اصطلاح اصولگرا مدعی اند فقط ۱۸ روز در ایران بوده، توانســته با بســیاری از 
مســئولان کشور دیدار کند و در پایگاه های مســئولان صاحب نقش شود. یا او 
بیش از ۱۸ روز در ایران بوده و حتماً یا اسامی دیگری آورده و یا اینکه کانون های 
نفوذ وحشــتناکی داشته که بســیار موفق تر از مسئولان رسمی کشور توانسته 
در کانون هــای تصمیم گیری حضور پیدا کند. این موضوع نشــان می دهد که 
متاســفانه در ایران نفوذ را همچون بســیاری از مســائل دیگر، به گونه ای دیگر 
تعریف کردند. یعنی بخشی از کسانی که مسئول مقابله با نفوذ بودند؛ به سمت 
نخبه کشی و دخالت در انتخابات مختلف روی آوردند و نتیجه کار آنها خانه نشین 
کردن تعداد قابل توجهی از کارشناسان دلسوز بود و حاصل عملکرد آنها حضور 
برخی از افرادی بوده  که نه تنها خدمتی به منافع ملی نکردند، بلکه کشور تاوان 

اشتباهات آنها را پس می دهد.«
فلاحت پیشــه تاکیــد کرد: »بــه عنوان مثــال برخــی از افرادی کــه الان 
صاحب منصب هستند با ادعاهای دروغ مذاکره را پرهزینه کردند. همان کسی 
که به دروغ مدعی بود؛ »به عنوان ضمیمه برجام قرار شده که سر سرداران کشور 
به آمریکا تحویل داده شود.« او با دروغ به منصب رسید. یا کسانی که با حضور 
در رسانه ملی هنوز هم برای کشور مسئله درست می کنند. اخیراً با ادعای تحریم 
اروپا )اروپایی که هیچ نقش مثبتی در برجام نداشته( بهانه دست اروپا می دهند 
که مکانیسم ماشه علیه ایران را فعال کند. به همین دلیل معتقدم که »نفوذ هم در 
ایران به خوبی تعریف نشده است. برخی از افراد، از اسم نفوذ برای نفوذ بیشتر 
خود در کانون های ثروت و قدرت اســتفاده کردند و به مسئولیت خود در مقابله 
با نفوذ عمل نکردند و نتیجه  این بود که با وجود جانفشــانی ســربازان فداکار و 
ایستادگی ملت در این جنگ ما، شاهدیم که بیشترین آسیب کشور از ناحیه نفوذ 
بوده اســت.« او برای عبور از این شرایط و نفوذ گفت: »بخشی از نفوذ در حوزه 
عملی و اداره کشور بوده است. اما من معتقدم بخشی از نفوذ در حوزه دیپلماسی 
عمومی کشــور صورت می گیرد. اسرائیلی ها در سراسر دنیا اقدامات مختلفی 
انجام می دهند ولی معمولًا مسئولیتی بر عهده نمی گیرند ولی افراد متعددی در 
ایران تهدید به اقداماتی می کنند که هیچ وقت در دستور کار کشور نبوده است و 
این اقدام آنها بهانه لازم را برای »تهدیدنمایی« ایران به دست دشمنان می دهد. 
اخیراً نمونه این اقدام را در تهدید کشورهای اروپایی و اقدام به ترور و... می بینیم. 
لذا بخشی از نفوذ در حوزه دیپلماسی عمومی است و من معتقدم با یک تحلیل 
محتوا مشخص می شود بسیاری از پالس ها و سیگنال های تهدیدنمایی ایران در 
برخی از رســانه ها داده می شود. یعنی افرادی ایران را به عنوان تهدید معرفی و 

ناخواسته در زمین نتانیاهو بازی می کنند.«
فلاحت پیشــه با اشاره به دلیل این تهدیدنمایی، افزود: »متاسفانه موضوع 
نفوذ هم در ایران گرفتار آفت ظاهربینی، ریاکاری و نفاق شد. یعنی کسانی که 
ظاهر خود را به بخشــی از ارزش ها نزدیک کردند و بیشترین نفوذ از ناحیه آنها 
صورت گرفت. اما کســانی که زبان منتقد داشــتند و ظاهرسازی نمی کردند، 
حاشیه نشین شدند. ســال آخر دولت خاتمی عده ای افراطی در کشور فاتحه 
دولت خاتمی را خوانده بودند و به یکباره افرادی که در کشورهای غربی به ویژه 
آمریکا درس خوانده بودند، به شــکلی مشکوک به عنوان کارشناس وارد کشور 
می شوند و بسیار به سرعت در جاهای مختلف منصب می گیرند و عضو هیئت 
علمی می شــوند، اما همین افرادکه دوران نوجوانــی و جوانی خود را در آمریکا 
سپری کردند، تنها تنش با آمریکا را مطرح می کنند و هرگونه مذاکره و دیپلماسی 
را پرهزینه نشان می دهند. آنها کاری می کنند که کشور فرصت های دیپلماسی 

را از دست بدهد.«
این اســتاد دانشگاه با بیان اینکه همیشــه گفته ام یک جای کار ایراد دارد، 
گفت: »مگر می شود کسانی که از نوجوانی در آمریکا بزرگ شدند، درس خواندند 
و اساتید یهودی داشــتند، یکباره وارد ایران شده و تحت عنوان انقلابی گری و 
ادعاهایی از این نوع، مســیری غیر از تنش را روبه روی جمهوری اســلامی قرار 
ندهند. ما شاهد بودیم که در دو فرصت سوزی بزرگ و غیرقابل جبران در سیاست 
خارجی ایران در ســال آخر حســن روحانی و ســال اول ابراهیم رئیسی؛ نقش 
چنین افرادی به عنوان کارشناسان و مشاوران در پیشگیری از توافق ایران کاملًا 
مشــخص است. اولًا مذاکرات ســال آخر روحانی را جناحی کرده و مانع توافق 
شدند. در زمان مرحوم رئیسی هم که در شرف توافق بودیم، ادعاهای دیگری را 
مطرح کردند که عملًا امکان توافق را از بین ببرند و توافق صورت نگرفت. پس از 

آن هفت اکتبر که یک حادثه به شدت مشکوک بود شکل گرفت.«

عکس نوشت

در دنیای موازی علیرضا فغانی همین که چشمش به دونالد ترامپ می افتد دستش را به جیب عقبش می برد 
و کارت قرمز را در می آورد و در کمال خونسردی از زمین سبز اخراجش می کند. در دنیای موازی در همان 
لحظه دل مستضعفین و آدم حسابی های عالم چنان خنک می شود که بیا و ببین. در دنیای موازی داور در 
همه ساحاتش داور است و در هر عملش حرف اول و آخر را انصاف می زند. او از همین راه دویدن در مستطیل سبز و انصاف به خرج دادن، پول سر سفره زن و 
بچه اش می برد، حواسش هست که خدای ناکرده برای دمی هم که شده از حق و حقیقت فاصله نگیرد. در دنیای موازی غرق بودم که خط موازی سر خر را کج 
کرد و دنیای واقعی را جلوی چشمم آورد. اینجا اما از این خبرها نیست. دنیای واقعیت ها جای حال به هم زنی است. در دنیای واقعی ما از همان لحظه ای که فیفا 
فغانی را به عنوان داور این بازی انتخاب کرد عده ای شروع به قضاوت کردند. در دنیای ما همین که فغانی سوت پایان را زد نصف بیشتر مملکت از عقل لافید و 
نصف دیگر طامات بافتند و خودشان را مشغول کردند. می خواهم وسط ماجرا را بگیرم و همه طرف ها را دور میزی بنشانم و بگویم بیایید تا داوری ها را به پیشِ 
داور اندازیم. اگر قرار باشد پیش داور برویم، باید بگوییم اول از همه عده ای به بهانه سن و سال، فغانی را از چرخه فوتبال کنار زدند. احتمالاً همان عده توقع 
داشتند او هم به صورت قانونی صغر سن بگیرد. به هر حال اما دوران صغر گرفتن گذشته بود. آن عده ای که گفتم اصلاً و اساساً کار ویژه شان این بود و هست که 
دائماً روی مخ آدم راه بروند. یک عده دیگر هم بودند که روی سکوهای استادیوم ها می نشستند و حواس شان بود که مبادا داور از دایره انصاف خارج شود. آن ها 
همان هایی بودند که شیر سماور و اگزوز خاور را به هر بهانه ای به داوری که در زمین بود حواله می دادند. خلاصه که کار به جایی رسید که فغانی قصه ما، جل 
و پلاسش را جمع کرد و رفت. او رفت اما در همان روزهایی که او رفته بود یک جانی روی سر شهر همین آقای فغانی بمب ریخت. او بمب ها را روی خیلی از 
شهرهای مملکت ریخت. حتی خجالت نکشید و بمب هایش را به مشهد و شاه عبدالعظیم )شهر علیرضا( هم ریخت. این دیوانه جانی که قبل ترش ۶۰ هزار آدم را 
هم کشته بود یک همدست داشت. هم دستش همانی است که در آخر همین بازی بر گردن علیرضای قصه ما مدال انداخت. هی می خواهم به خودم بقبولانم که 
ورزش از سیاست جداست اما همین که این مردک مو زرد را وسط این زمین سبز می بینم می فهمم ای بابا فوتبال نه تنها سیاسی که کثیف هم هست. اصلاً این 
چه عالمی است که شریک قاتل سرش را بالا می گیرد و به عده ای ورزشکار مدال می دهد. این چه عالمی است که یک نفر که عمری وقت رفتن به مستطیل سبز 
بوسه بر خاکش زده در کمال خونسردی کنار دست شریک قاتل می ایستد و به یادگار عکس می گیرد. اصلاً چرا یک نفر از میان آن همه جمعیت پیدا نمی شود 
که بگوید علیرضا خان ما توقع ماندلا و گاندی شدن از تو نداشتیم اما ناسلامتی تو بچه شاه عبدالعظیمی بچه پایین این شهری، این آدمی که کنارش ایستادی 

روی مملکتت بمب ریخته. اصلاً حالا ایستادی و عکس هم گرفتی لااقل آن شست لعنتی را غلاف کن. ناسلامتی بچه پایین این شهری مشتی. 

درباره عکسی از علیرضا فغانی و دونالد ترامپ
بیا تا داوری ها را به پیش داور اندازیم

عکاس‌و‌روزنامه‌نگار
امیر جدیدی

محمدرضا ثقفی

نگاه تحلیلگر

 جنگ
 تکنولوژی و سیاست

ســایه های جنگ همچنان بر گســتره ایران ســایه افکنده 
اســت و دیــر یا زود همچــون طوفانی با ســرعت بالا وزیدن 
می گیرد. دلیل آن هم کاملًا روشــن است. آمریکا و اسرائیل 
به هدف های خود دســت نیافته اند و از ظواهر پیداست که 
ایــران هم هنوز به آن میزان آمادگی که آمریکا و اســرائیل را 
از ترغیب حمله به ایران بازدارد، نرســیده است. نقطه قوت 
یا همان توانایی هایی که آمریکا و اســرائیل را برای استمرار 

درگیری با ایران ترغیب و تشویق می کند، سه عامل است:
۱- برتری محسوس در تکنولوژی چندمنظوره نظامی.

۲- انسجام و برنامه ریزی رسانه ای.
۳- قدرت سیاسی.

در هیچ کــدام از ایــن ســه عامل ایــران توانایــی برقراری 
توازن را ندارد. در جنگ ۱۲روزه ما به راحتی غافلگیر شــدیم. 
فرماندهــان بزرگ نظامی خود را در یک روز از دســت دادیم. 
تعدادی از دانشــمندان مان شــهید شــدند. امــا به رغم این، 
به دلیــل ســرعت عمــل و دقت رهبــری، توانایــی در کنترل 
اجتماعــی، همگامی مردم و اشــتباه راهبردی اســرائیل در 
تهدید تمامیت و اســتقلال سرزمینی توانستیم از ضربه اولیه 
رها شویم و سپس به اتکای توانایی موشکی دشمن را موقتاً به 
عقب نشــینی وادار کنیم. اما آیا این پایان راه است و آیا هدف 
آمریکا و اســرائیل فقط یک ضربه کاری به توانایی هســته ای 
ما بود؟ اگر چنین پنداشــتی داشــته باشــیم، به شدت زیان 
می بینیم. اگر تصور کنیم که آمریکا و اسرائیل به خانه هایشان 
بازگشــته اند، دچار خطا شــده ایم. اگر فکر کنیم همه توان و 
برنامــه آنها برای غافلگیری ما همان طرح روز اول جنگ بود، 
بــاز هم خطا کرده ایــم و از همه مهمتر اینکه اگــر بر این باور 
هستیم که اتکا به توانایی موشــکی می تواند کاملًا بازدارنده 

باشد، در آن صورت هم دچار اشتباه شده ایم.
جنگ کنونی جنگ تکنولوژی، رســانه و سیاســت است. 
در هر ســه مورد ما نقاط ضعف و قوت داریم. اما اگر بخواهیم 
تــوازن برقرار کنیم، به جــای تمرکز روی نقاط قــوت آمریکا و 
اسرائیل که نیازمند زمان و سرمایه است، باید روی نقاط ضعف 
آنهــا و مهم تــر از آن روی ضعف های خودمــان و احیای نقاط 
قوتمان تمرکز کنیم. نقطه ضعف اصلی آمریکا و اسرائیل ابتدا 
اقتصاد و سپس سرمایه اجتماعی است؛ چیزی که در جنگ 
۱۲روزه ما اصلًا توجه جدی به آن نداشتیم. در جنگ ۱۲روزه 
قیمت نفت نوســان زیادی نداشــت، تــورم در آمریــکا تکان 
نخورد، اقتصاد اســرائیل در تنگنا قرار نگرفت؛ خلاصه اینکه 
در بُعد اقتصاد و تجارت آســیب جدی و کارساز متوجه آمریکا 
و اســرائیل نشــد. یکی از مهمترین نقطه ضعف های اسرائیل 
سرمایه اجتماعی آنهاست که میزان تاب آوری آن کوتاه مدت و 
کم است. ما هیچ طرح مشخصی برای آسیب زایی این سرمایه 
اجتماعی نداشــتیم و نداریم. ما موشک هایمان باید تجارت، 
اقتصاد و ســرمایه اجتماعی اسرائیل را تخریب و ناتوان کند؛ 
درســت نقطه مقابــل کار اســرائیل. آنها می داننــد تاب آوری 
ســرمایه اجتماعی در ایران به دلیل هشت سال تجربه جنگ 
تحمیلی و حس تاریخی همبســتگی ملی بســیار زیاد است. 
به رغم اینکه این سرمایه در دو دهه اخیر با سیاست های غلط 
آسیب دیده اســت؛ اما متلاشی نشده و هنوز امکان رساندن 
آن بــه حدی که امتیازی بزرگ و بازدارنده باشــد، وجود دارد. 
آیا طرحی بــرای این کار داریم؟ اگر داریــم، باید در خیلی از 
سیاســت های مان بازنگری کنیم. چهره هایی چون مصطفی 
تاج زاده، سعید مدنی و منتقدان شرافتمند و وطن پرست را از 
پشت میله های زندان رها کنیم، رسانه ملی به شدت انحصارگرا 
و فاقــد توان حرفه ای در ایجاد همبســتگی اجتماعی را مورد 
بازنگری قرار دهیم، به دولت فضای کافی برای ایجاد تغییرات 
را بدهیم، چهره های ناخوشــایندی که اعصاب و روان مردم را 
بازیچه امیال نادرست خود کرده اند به مرخصی بفرستیم. همه 
قــوت و توان ما تاب آوری مردم اســت؛ چون انطباق کاملی با 
هدف پنهان و نهایی اسرائیل و آمریکا دارد. آنها فقط به دنبال 
ایرانــی ضعیف با چالش های دائمی، غــرق در فقر و درگیری 
داخلی، کشــوری قطعه قطعه شده و مستعد عقب نگه داشته 
شدن اســت. آنها جنگ را شروع نکرده اند که زود تمام کنند. 
آنها می خواهند ســایه های جنگ را روی ســر ایــران نهادینه 
کنند و اســتمرار دهند تا روزی که کشــوری قطعه قطعه شده 
را بــه چشــم ببینند. گرچــه آن روز هرگز نخواهد رســید؛ اما 
این به معنای نشســتن و نظاره کردن نیســت، بلکه به معنای 

برخاستن و بر نقاط قوت و برتری خود تکیه کردن است.
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